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Abstract 

Context & Objective: The foundational principle in Islamic contract law is the 
binding nature of agreements (aṣālat al-luzūm), wherein parties must adhere to 
their stipulations and any dissolution of the contract requires explicit 
justification. While mutual agreement can dissolve a contract through 
negotiated cancellation, unilateral rescission demands a definitive legal basis 
established by the lawgiver. These justifications are discussed in Islamic 
jurisprudence under the framework of khiyārāt (rights of rescission). A rescission 
right may originate directly from a contractual stipulation, as seen in khiyār-e 
sharṭ (option of condition), or it may be grounded in explicit jurisprudential 
evidence, such as khiyār-e majlis (option of the meeting) and khiyār-e ḥaywān 
(option of the animal). However, for the majority of other rescission categories—
including the options of delay, inspection, defect, lesion, unfulfilled parts, and 
impossibility of delivery—the underlying evidence derived from foundational 
texts, consensus, and the conduct of rational actors remains a subject of ongoing 
dispute among jurists. The objective of this research is to determine whether 
these diverse categories of rescission can be systematically traced back to a 
unified contractual origin. Specifically, the central question addresses whether 
the remaining types of rescission rights operate fundamentally as implied 
conditions integrated into the fabric of the contract itself, functioning similarly 
to explicit contractual options. 

Method & Approach: The investigation employs the method of qualitative 
induction by comprehensively examining and synthesizing the established 
statements, rulings, and independent reasoning of Islamic jurists. By 
systematically tracking the application of rescission rights across different 
contractual disputes within jurisprudential texts, the analysis abstracts the 
underlying rationales utilized by jurists to justify contract dissolution. 
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Findings: The inductive analysis reveals that the foundation of almost all 
rescission rights can be accurately classified as contractual, specifically operating 
through the mechanism of sharṭ-e ḍimnī (the customary implied condition). An 
implied condition represents the customary and consequential implication of 
the contract's terminology, reflecting the mutual, unstated intent of the 
transacting parties. Juristically, it holds the same binding authority as an explicit 
stipulation. This implied condition manifests in various forms depending on the 
transaction's context, and a breach of any specific manifestation generates a 
distinct legal category for contract dissolution. For instance, the absolute nature 
of a contract dictates an implied mutual intent for the simultaneous delivery of 
goods and consideration; a violation of this customary expectation triggers 
khiyār-e taʾkhīr (option of delay). When goods are traded based on a specific 
description, the parties operate under the implied condition that the described 
attributes exist, and discovering the contrary activates khiyār-e ruʾyat (option of 
inspection). Furthermore, the customary assumption of financial equivalence 
between the exchanged values acts as an implicit contractual clause, and any 
severe disparity results in khiyār-e ghabn (option of lesion). The mutual reliance 
on the structural integrity of the exchanged items implies a guarantee against 
hidden flaws, establishing khiyār-e ʿ eyb (option of defect). Transactions involving 
multiple components carry an implied condition of indivisibility, granting the 
buyer khiyār-e tabaʿʿuḍ-e ṣafqah (option of unfulfilled parts) if a portion of the 
transaction is invalidated. Finally, the capacity to execute the exchange is 
inherently implied, meaning that an inability to deliver consideration due to 
insolvency yields khiyār-e taflīs (option of bankruptcy), while other systemic 
failures trigger khiyār-e taʿadhdhur-e taslīm (option of impossibility of delivery). 

Conclusion: The binding principle of contracts dictates that any departure from 
a finalized agreement requires rigorous substantiation. This substantiation 
manifests in three primary forms: explicit jurisprudential mandates, explicit 
contractual stipulations, and customary implied conditions. While explicit 
stipulations are governed by the principle of contractual freedom and the 
secondary rule of lā ḍarar (prohibition of harm), relying solely on the prohibition 
of harm to justify the broader spectrum of rescission rights is doctrinally 
problematic, as the harm often stems from the transaction itself rather than the 
binding nature of the contract. Recognizing the customary implied condition as 
the singular, unifying basis for the majority of rescission rights resolves this 
jurisprudential friction. Because an implied condition fundamentally qualifies 
the initial contractual commitment, a breach means the foundational obligation 
to fulfill the contract no longer applies in absolute terms. Consequently, 
standard rescission rights do not require exceptional jurisprudential exemptions 
or secondary rules of harm avoidance; rather, they are the direct legal 
consequence of violating the unwritten, customary stipulations that structurally 
define the mutual agreement of the parties. 

Keywords: Principle of Binding Contracts, Rescission Rights (Khiyārāt), Implied 
Condition, Subconscious Implied Condition. 
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 چکیده
خواهـد؛ گـاه بند باشند؛ انحلال عقد دلیل میاصل در عقود بر لزوم است و طرفین عقد باید به مفاد آن پاي

طرفین بر انحلال عقد توافق دارند که در اقاله متصور است؛ در غیر این صورت، فسخ عقد نیازمند دلیلی از 
اند. خیار ممکـن سوي شارع است، این ادله تحت عنوان «خیارات» در فقه و حقوق مورد بحث قرارگرفته

یابد، و ممکن اسـت دلیـل صـریح از شـرع است ریشه قراردادي داشته باشد، که در خیار شرط تحقق می
داشته باشد، که در خیار مجلس و خیار حیوان مفروض است؛ ولی در اغلب عناوین دیگر خیار مثل خیـار 
تأخیر، رؤیت، عیب، غبن، تبعض صفقه، تعذر تسلیم و غیره، دلیل و مبناي آن از کتـاب، سـنت، اجمـاع و 

نظر فقیهان بوده است. نوشتار حاضر در صدد پاسخ بـدین سـوال بناي عقلاء، همواره مورد بحث و اختلاف
تواند همانند خیار شرط ریشه در قرارداد داشته باشد؟ به این معنا که به است که آیا سایر انواع خیارات، می

رو با روش استقراء در اقوال فقیهـان بـه ایـن نتیجـه صورت شرط در ضمن عقد وارد شود؟ پژوهش پیش
توان مبناي همه خیارات را قراردادي و شرط ضمنی در نظر گرفت؛ با این تفاوت که در رسیده است که می

شود ولی در سایر موارد به صورت شرط ضمنی عرفی چنـین تـوافقی ضمن عقد به خیار شرط تصریح می
 .وجود دارد
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 مقدمه

لزوم است یعنی عقد شرعاً و عرفاً بر لزوم بنا شــده اســت و بــر اســاس آن، مالــک بر  اصل در بیع  
خیار»، حــق خــارجی و «شود و حق تصرف در آن را ندارد و نسبت به ملک خود مانند بیگانه می

) 14، ص.  5ق، ج1415شــود (انصــاري،  قابل سقوط است که براي هریک از طرفین قرار داده می
براي آنکه شخص فرصت تأمل و تدبر در مــورد معاملــه را داشــته باشــد و آنچــه را کــه بــراي او 
مصلحت دارد، انتخاب کند. خیارات تحت عناوینی چون «مجلس»، «حیــوان»، «تــأخیر ثمــن»، « 
شرط»، «رؤیت»، «غبن»، «عیب»، «تدلیس»، «تــبعض صــفقه»، «تخلــف شــرط» و... در فقــه و 

قانون مدنی). از ایــن میــان،   396؛ ماده  25، ص.  5ق، ج1415حقوق شمرده شده است (انصاري،  
، ص. 5ق، ج1392دو قسم نخست از مجعولات شرعی بوده و دلیل خاص روایــی دارد (خمینــی،  

الغطا، گیــرد (کاشــف). خیار شرط نیز ریشه قراردادي دارد و مشــمول ادلــه شــروط قــرار می389
نظــر وجــود داشــته اســت. ). در مورد ادله سایر خیارات همــواره اختلاف475، ص.  1ق، ج1422

اند که مورد مناقشه قــرار برخی ادله عام و خاص را از کتاب و سنت و سیره و بناي عقلا ذکر کرده
بر این باورند که غالب خیــارات ریشــه در تخلــف از شــرط گرفته است، ولی برخی فقیهان بزرگ  

)، اما اینکــه شــرط 356، ص.  4ق، ج1429؛ خویی،  123، ص.  2ق، ج1429(خویی،    ضمنی دارد
ضمنی چیست و تأثیر آن در فسخ چگونه است، پرسشی است که پژوهش حاضر به دنبــال پاســخ 

 بدان است.  
طور مستقل موضوع پژوهش قرار نگرفتــه دانیم، بهاین مسئله تا آنجا که ما میپیشینه پژوهش:  

است و پیشینه قابل ذکري ندارد. ریشه بحث از شرط ضمنی در آثار فقهاي گذشته ازجمله علامــه 
اند، ولی بحث از شرط ضمنی به معناي اصطلاحی حلی است که از مقتضیات اطلاق عقد سخن گفته

ویژه در آثار محقق نایینی و شاگردان ایشــان و در موضوع خیارات را در آثار سید یزدي و بعد، به
وجو کــرد. توان جستازجمله محقق خویی و متأخر از ایشان نظیر شهید صدر و سیدحکیم و... می

عنوان مبنا و دلیلــی بــراي خیــارات طور معمول منکر شرط ضمنی بهخمینی نیز بهمبرخی مانند اما
هستند که ظاهراً مقصود شرط ضمنی ارتکازي بوده و اشتراك در لفظ است، اما در میــان مقــالات، 

) برخوردیم که «دلالت شرط ضــمنی تســاوي عوضــین بــر 1401تنها به اثري از ابراهیمی قائنی (
خیار غبن حادث در قرارداد اجاره» را مورد بررسی قرار داده و به ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه 

ترین دلیل خیار غبن شرط ضمنی عرفی بر تساوي عوضــین اســت. در ایــن پــژوهش، شــرط مهم
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عنوان مبناي اغلب خیارات ازجمله خیار تأخیر، رؤیت، غبن، عیب، تبعض صفقه، تفلــیس ضمنی به
و تعذر تسلیم مطرح شده است. در ادامه، ابتدا از مفهوم و اقسام شرط ضمنی و بیان قاعده و سپس 

 شود. از تأثیر آن در انحلال قرارداد سخن گفته می

 . شرط ضمنی  1

بندي شرط ضمنی و مصادیق آن مورد بحث قــرار در این مبحث، ابتدا مفهوم شرط و سپس صورت
 گیرد.می

 . مفهوم شرط و اقسام آن1.1

؛ طباطبــایی 56، ص.  3ق، ج1415شرط در لغت به معناي مطلق الــزام و التــزام اســت (انصــاري،  
طرفــه و بــدون ذکــر در صــورت ابتــدایی و یک) که ممکن است به117، ص.  2ق، ج1410یزدي،  

گویند. مشهور فقیهان شرط ابتدایی شرط ابتدایی» می«عقدي از عقود معین صورت بگیرد که آن را 
ق، 1415داننــد (انصــاري، دانند و التزام در ضمن عقد را شرط پایبندي به تعهــد میآور نمیرا الزام

)، امــا شــرط بــه 166، ص.  5ق، ج1427؛ اصــفهانی،  123، ص.  2، ج1373؛ نایینی،55، ص.  6ج
 معناي الزام و التزام در ضمن عقد خود اقسامی دارد.

شــود و آن را وگوهاي پیش از عقد است که عقد با ابتنــاء بــر آن واقــع میصورت گفت. گاه به1
دانند مگر اینکه از شــرایط صــحت عقــد باشــد اثر میگویند. برخی آن را بیمی»  شرط بنایی«

، ص. 2ق، ج1373؛ نــایینی،  69، ص.  1ق، ج1373؛ نایینی،  59، ص.  5ق، ج1415(انصاري،  
تــا، دانند (نجفی، بیالاجرا می)، ولی برخی آن را صحیح و لازم60ق، ص.  1414؛ اراکی،  124

).  475ق، ص. 1420؛ همــدانی، 118، ص. 2ق، ج1410؛ طباطبــایی یــزدي، 198، ص. 23ج
، شرط بنایی را معتبــر 1128و ماده   415-410قانون مدنی از قول دوم پیروي کرده و در مواد  

 دانسته است.
. همچنین، گاه پس از وقوع عقد اصلی براي تعیین چگونگی اجراي قــرارداد اصــلی و روشــن 2

شــود کــه البتــه شود که «شــرط الحــاقی» نامیــده میکردن نقاط ابهام، بین طرفین توافقاتی می
 ).489، ص.  1390شود (بهرامی احمدي،اي محسوب میقرارداد جداگانه

شود مثل اینکه در ضمن عقد بیع، مشــتري صورت صریح ذکر می. گاه شرط در ضمن عقد و به3
شرط کند که بایع مبیع را در محل خاص تسلیم کند یا کاري غیرمرتبط بــا عقــد مثــل خیــاطی 

https://ilr.isu.ac.ir/?lang=fa
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 الوفاســتبراي او انجام دهد. طبق نظر مشهور فقها، شرط در ضمن عقد اگر صحیح باشــد، لازم
و دلیل آن، اصل حاکمیت و آزادي اراده و نیز حــدیث )  53، ص.  3ق، ج1413(حلی (علامه)،  

) و نیز عمومات وفاي به عقد اســت 31، ص.  13ق، ج1412«المؤمنون عند شروطهم» (کرکی،  
له حــق فســخ ). تخلف از مفاد شرط ضمن عقد براي مشروط62ٌ، ص.  6ق، ج1415(انصاري،  

) یا «خیــار تخلــف 504، ص.  3ق، ج1410آورد که از آن به «خیار اشتراط» (شهید ثانی،  می
بــر شود که مســتند آن بنــاي عقلاســت مبنی) یاد می194، ص.  5ق، ج1392شرط» (خمینی،  

 ).128، ص.  2ق، ج1410اینکه لزوم عقد بدون شرط ضرر است (طباطبایی یزدي، 
کــه صورت ضمنی عرفی یا در ارتکاز متعاملین وجود دارد  گاه نیز شرط در ضمن عقد به.  5و    4

 شود.در ادامه از مفهوم و تطبیقات آن بحث می

 شرط ضمنی و ضمانت اجراي آن. 2.1

کــه برخــی فقیهــان شــود، چناناختصار از آن به «شرط ضمنی» یاد می«شرط ضمنی عرفی» که به
مدلول عرفی و التزامی الفاظ عقود؛ خواه متعاقدین قصد آن را کرده باشــند اند، عبارت است از  گفته

برخــی از آن  ).124، ص. 2ق، ج1373یا نکرده باشند یا اساساً بدان التفاتی نداشته باشند (نایینی، 
اند شرط ارتکازي که عقد بر آن بنا شده است، نیاز به ذکر در به «شرط ارتکازي» تعبیر کرده وگفته

) 99، ص.  6، ج1389معامله ندارد، بلکــه الغــاي آن نیــاز بــه تصــریح در معاملــه دارد (تبریــزي،  
که بین آن دو تفاوت است از این جهت که در شرط ارتکازي مفاد شرط در ذهــن طــرفین درحالی

اند و ممکن است همان ارتکاز ذهنــی معلوم است و عقد را با توجه به آن ارتکاز ذهنی منعقد کرده
). لذا وقتــی قابــل مطالبــه و 169ق، ص.  1428داعی و انگیزه براي اقدام به عقد بوده باشد (سند،  

). لذا برخــی 284، ص. 1388الزام است که احراز شود میان طرفین معلوم بوده است (محقق داماد، 
، 14، صــص.  5ق، ج1392اند در مورد خیارات دلیل بر وجود چنین شرطی نداریم (خمینــی،  گفته
فرماینــد در ذهــن ). ظاهراً مراد ایشان شرط ضمنی ارتکازي است؛ زیــرا می571و    194،  95،  17

کــه درحالی)  577، ص.  5ق، ج1392عقلا حین معامله چنین التزام ضمنی وجود نــدارد (خمینــی،  
) کــه 112، ص.  2ق، ج1373شرط ضمنی از مدالیل عرفی و مقتضیات اطلاق عقد است (نــایینی،  

وجود آن مفروض است و نیاز به توافق طرفین و تصریح آن در عقد ندارد و عرف و عادت وجــود 
که توافق طرفین برخلاف آن به اثبات نرســد (تبریــزي، کند مادامیچنین توافقی را مسلم فرض می
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). در واقع، مبناي اعتبار عرف در این موارد دلالت آن بر اراده مشترك طرفین 99، ص.  6، ج1389
است. اجباري بودن لوازم عرفی قرارداد مبتنی بر اراده ضمنی طرفین است و لازمه عرفــی قــرارداد 

رود. در واقع، شرط ضمنی کــه بنــاي نــوعی منزله تصریح در قرارداد به شمار میتوافق ضمنی و به
کــه ) و چنان407، ص.  1ق، ج1373عرف و عادت اســت، مــدلول التزامــی عقــد اســت (نــایینی،  

، ص. 4ق، ج1429دلالت التزامی در وجود و عدم تــابع دلالــت مطــابقی اســت (خــویی، دانیم،  می
). لازمه عرفی قرارداد به دلالت التزامی وارد عقد شده است. مثلاً در عقد، بناي نــوعی عــرف 491

این است که تساوي در عوضین رعایت شود یا مال معیوب نباشد یا تسلیم و تسلم در مقابــل هــم 
منزله انشا و تصریح در عقد است (نایینی، باشد، معامله نقد باشد، ثمن به نقد رایج بلد باشد و این به

منزله تصــریح در عقــد ). در قانون مدنی نیز آمده است که اگر تعهد عرفا به58، ص.  2ق، ج1373
قانون مدنی) و نیز آمــده   221باشد، در صورت تخلف، متعهد مسئول خسارت متعهدٌله است (ماده  

که بدون تصریح عقــد منصــرف بــدان باشــد، طورياست متعارف بودن امري در عرف و عادت، به
عنوان در واقع، در این مــوارد لــوازم عرفــی بــه).  قانون مدنی  225منزله ذکر در عقد است (ماده  به

شود و البته غالب موارد با قصد مشترك طرفین موافق است. لــذا قاعده عرفی بر طرفین تحمیل می
 1399عنوان توافق ضمنی قابل اجراست مگر آنکه خلاف آن را اراده کــرده باشــند (کاتوزیــان،  به

اند در مقابل غرض شخصی یا جهت که ). برخی از آن به «غرض نوعی» تعبیر کرده162الف، ص.  
منزله تصریح در عقد است. مــثلاً بدون ذکر در عقد اثري ندارد. غرض نوعی یا لازمه عرفی عقد به

تساوي در مالیت غرض نوعی از معامله است و تخلف از این شــرط خیــار غــبن را در پــی دارد. 
که اگر بناي معاوضات بر تســاوي در دهد درحالیشاهد اینکه، عرف غابن را مورد مذمت قرار می

). بنــابراین، شــرط 237، ص.  4ق، ج1427مالیت نبود، وجهی براي ذم وجود نداشــت (اصــفهانی،  
ضمنی مانند شرط صریح مشمول ادله شروط و ادله عمومات وفاي به عقد ازجمله آیه کریمــه «... 

شود؛ زیرا شرط اعم از صریح و ضمنی، از توابع و ضــمائم عقــد ) می1أوفوا بالعقود...» (مائده، آیه  
شــود هاي آن را نیــز شــامل میســازد، پیوســتشود و لذا دلیلی که عقد را معتبــر میمحسوب می

اند ممکن است شمول این ادله را نسبت به شرط بلکه برخی گفته)،  344، ص.  7، ج1368(خویی،  
صریح نپذیریم، ولی شمول آن نسبت به شرط ضمنی قابل تردیــد نیســت؛ زیــرا شــرط ضــمنی در 

گیري عقد وجود داشته و لذا توافق طرفین بر آن شــکل گرفتــه اســت؛ زیــرا «أوفــوا مرحله شکل
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بالعقود» دلالت دارد بر لزوم وفاي به التزام و تعهد حاصل از عقد و در مواردي کــه شــرط ضــمنی 
شود عقــد از ابتــدا بــا ایــن متصور است مثل شرط ضمنی بر تساوي عوضین در مالیت، موجب می

تعهد همراه باشد و در صورت فقدان شرط، التزام به عقد اصلاً وجود ندارد و خیــار تخلــف شــرط 
، ص. 1388؛ محقــق دامــاد،  228و    212، صــص.  5، ج1377شود (موسوي بجنــوردي،  ثابت می

). در واقع، شرط ضمنی که مقتضاي اطلاق عقد است، خود از جهتی عموم و اطلاق عقد را از 288
برد. مثلاً اطلاق عقد اقتضا دارد ثمن به نقد رایج باشد نه هر پولی یــا مبیــع در محــل عقــد بین می

تسلیم شود نه هر جایی یا تسلیم در مقابل تسلم باشد و... . لذا تعهد از ابتدا مقید و مشروط اســت 
و اگر مثلاً مشتري ثمن را به غیر نقد رایج بلد بدهد و بایع هم بپذیرد، عقد بر آن واقع نشده است و 

). از 338، ص.  7، ج1368(خــویی،    شودشود، بلکه معامله دیگري محسوب میثمن محسوب نمی
توانند در ضمن عقد شــرط طرفی شرط مخالف مقتضاي اطلاق عقد نیز جایز است و لذا طرفین می

 کنند که مثلاً ثمن چیزي غیر از نقد رایج بلد باشد و... .

 کاربرد شرط ضمنی در تبیین مبناي مسائل حقوقی. 3.1

تواند مبناي توجیه بسیاري از مسائل فقهــی و حقــوقی باشــد کــه دلیــل آن مــورد شرط ضمنی می
رسد. در ادامه، به چند نمونه اشاره و ســپس بــه مســئله نظر است و خلاف ظاهر به نظر میاختلاف

 شود.مورد بحث یعنی خیارات پرداخته می
تواند اجــراي تعهــد خــود را . در عقود معاوضی هریک از طرفین «حق حبس» دارد؛ یعنی می1

انــد چــون بنــاي عقــود معاوضــی بــر موکول به اجراي تعهد دیگري کند. فقها در دلیل آن گفته
اند، صورت شرط ضمنی بر این مبادلــه ملتــزم شــدهتملیک در قبال تملیک است و متعاملین به

بنابراین، حق امتناع در واقع، مقتضاي اطلاق عقد و تخلــف از شــرط ضــمنی اســت (انصــاري، 
). تسلیم مبیع در خارج از التزامات ضمنی معاوضه است و لذا هرگــاه 263، ص.  6ق، ج1415

تواند ثمــن را تأدیــه رود؛ یعنی مشتري هم میبایع نتواند مبیع را تسلیم کند، معاوضه از بین می
). لذا در بیع نسیه که ثمن مؤجل است و نیــز در 164-163، صص.  1ق، ج1373نکند (نایینی،  

(حلــی نحوي تضمین شده اســت، حــق حــبس وجــود نــدارد  مواردي که ثمن قبض شده یا به
ق، 1418؛ اردبیلــی، 720. ص ،4تــا، جبی  حسینی عاملی،؛  111، ص.  10ق، ج1414(علامه)،  

 ).  504، ص.  8ج
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االله علیــه و آلــه)، تلــف مبیــع قبــل از قــبض از مــال بــایع . مطابق روایتی از پیغمبر اکرم (صلی2
)، اما چرا؟ مگر نه این است کــه در 212، ص.  3ق، ج1405جمهور،  شود (ابن ابیمحسوب می

اثر بیع، مبیع به ملکیت مشتري درآمده و اصل این است که تلف مال باید از کیسه مالک باشد؟ 
بــر اینکــه اقتضــاي اند مبناي آن شرط ضمنی است مبنیدر توجیه این حکم برخی فقیهان گفته

اســاس، براین ).68، ص. 1ق، ج1373نایینی، معاوضه، تسلیم و دستیابی مشتري به مبیع است (
) و دیگــر 278، ص. 6ق، ج1415اختصاص به مبیع ندارد و قابل تســري بــه ثمــن (انصــاري، 

، 2ق، ج1373؛ نــایینی،  277، ص.  27تــا، جعقود معاوضی ازقبیل اجاره نیز است (نجفــی، بی
 ).187ص.  

همین نظر در بحث از «ضمان درك»یعنی جایی که مبیع مستحقاً للغیر درآمده، مطرح است که   .3
بایع باید ثمن را به مشتري مسترد بدارد. قانون مدنی این حکم را در زمره آثــار عقــد صــحیح 

اند ضمان درك اثر عقد فاسد اســت نــه آورده است. برخی گفته  393تا    390دانسته و در مواد  
صحیح و قانون مدنی در این ترتیب اشتباه کرده؛ زیرا در صورت مستحقاً للغیر بودن مبیع، عقــد 
فاسد است و عقد فاسد اثري در تملک ندارد و ثمن بدون استحقاق نزد بایع مانده است و بایــد 

 )، ولــی222، ص. 1، ج1398آن را پس بدهد و لذا مبناي آن، ضمان قهري اســت (کاتوزیــان، 
، ضمان درك را مقتضــاي 18/8/1318مورخ  1914دیوان عالی کشور در رأي شماره   4شعبه  

توان ضــمان درك را ). در فقه امامیه می72، ص.  1381اطلاق عقد شمرده است (متین دفتري،  
تواند اند مشتري میبر مبناي شرط ضمنی یعنی همان مقتضاي اطلاق عقد توجیه کرد؛ زیرا گفته

) و ایــن وقتــی 333، ص.  14ق، ج1414براي درك مبیع، مطالبه ضمان کند (حلــی (علامــه)،  
صحیح است که ضمان در ضمن عقد وجود داشته باشد وگرنه ضمان مالم یجب و باطل خواهد 

 691تــوان ضــامن مطالبــه کــرد (مــاده که هنوز به وجود نیامده است، نمیبود؛ زیرا براي دینی 
قانون مدنی). پس باید گفت بایع به سبب خود عقد ضامن درك مبیع شده و لذا ضمان دوم کــه 

کــه   )124، ص.  4ق، ج1410ضمان عقدي است، تأکید بر ضمان نخست اســت (شــهید ثــانی،  
اند کــه هرگــاه مبیــع ازآنِ مقتضاي شرط ضمنی است؛ زیرا طرفین به شرط ضمنی متعهــد شــده

، 2ق، ج1373؛ نــایینی،  57، ص.  1ق، ج1373دیگري باشد، ثمن بازگردانــده شــود (نــایینی،  
و شاید به همین دلیل قانون مدنی آن را در زمــره آثــار بیــع صــحیح )  178و    168،  53صص.  
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 .  )232، ص.  1، ج1398آورده است (کاتوزیان،  
نشده تعادل اقتصادي مفروض در حین عقــد را از بــین بینی. در برخی موارد بروز حوادث پیش4

گرداند. مــثلاً در اثــر وقــوع جنــگ، تــورم، گرانــی و... کــه برد و اجراي تعهد را دشوار میمی
شــود. تواند با قیمت قبلی به کار ادامه دهد، عمل به مفاد عقد متعذر و متعســر میکار نمیپیمان

توانند قرارداد را تعدیل کنند. برخی ایــن حکــم را بــر نظریــه شــرط در این صورت طرفین می
آور اند. به این بیان که فرض بر این است که قرارداد در شرایط متعارف الزامضمنی مبتنی دانسته

آور نیست مگر اینکــه شــروط و مقــررات آن بــا است و مفاد قرارداد در شرایط تغییریافته الزام
). به بیــان فقهــی، 519، ص. 1388اوضاع و احوال جدید متناسب و منطبق شود (محقق داماد،  

در ارتکاز عقلا، امکان وفا به مقتضاي عقد براي موضوع عقــد حیثیــت تقییدیــه دارد (هاشــمی 
 ).538ق، ص.  1444شاهرودي، 

 . اثر شرط ضمنی در انحلال عقد (خیارات)2

ها تنها از طریق اعمال خیارات ممکــن اســت. جانبه آنگفتیم اصل در عقود لزوم است و فسخ یک
شــود. برخــی در کتب فقهی بحث می  نخیارات اقسام متعدد دارد که معمولاً از دلیل و مشروعیت آ

) و خیــار 6، ص.  18ق، ج1409خیارات دلیل خاص شرعی دارند مثل خیار مجلس (حر عاملی،  
بر شرط صــریح ضــمن عقدنــد مثــل ). برخی نیز مبنی11، ص.  18ق، ج1409حیوان (حر عاملی،  

نظر وجود داشته است. برخی بر این باورند کــه خیار شرط. در دلیل سایر خیارات همواره اختلاف
)، ولی برخی بر این باورند که در 196تا، ص.  دلیل غالب خیارات، قاعده لاضرر است (مامقانی، بی

بسیاري از خیارات، ضرر ناشی از خود عقد است نه دلیل لزوم که بــا قاعــده لاضــرر نفــی شــود. 
دیگر، صحت عقد موجب ضرر است نه لزوم آن و اگر بخواهیم به لاضرر استناد کنیم، باید عبارتبه

شــود، «شــرط ضــمنی» عنوان دلیل براي اغلب خیارات مطرح میبگوییم عقد باطل است. آنچه به
؛ 356، ص. 4ق، ج1429خــویی، ؛ 379و  338، صــص. 1ق، ج1373نــایینی،است نه دلیل ضرر (

 -در غیر مجلــس و حیــوان    -در واقع، مطابق این مدعی، خیار  .  )436، ص.  7، ج1389تبریزي،  
اثر تخلف از شرط ضمنی است و دلیل آن این است که در این موارد دلیل لزوم عقد یعنی آیــه «... 

شود؛ زیرا آیه دلالت دارد بر لــزوم وفــا بــه التــزام و تعهــد أوفوا بالعقود...» از ابتدا شامل عقد نمی
که التزام و تعهد از ابتدا مشروط و مقید بوده است. مثلاً شرط ضمنی بر تساوي عوضین در درحالی
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مالیت، التزام به عقد را مشروط و مقید به وجود این شرط کرده است و در صــورت فقــدان شــرط، 
که در مورد خیارات شرعی مثل مجلس و الوفا باشد درحالیمالتزام به عقد اصلاً وجود ندارد تا لاز

شود و دلیل خیار عموم آیــه را تخصــیص حیوان التزام به عقد از ابتدا مطلق است و مشمول آیه می
). در ادامــه، تطبیــق نظریــه شــرط ضــمنی در 212، ص. 5، ج1377زند (موســوي بجنــوردي، می

 گیرد.خیارات مورد بررسی قرار می

 خیار تأخیر ثمن  . 1.2

هرگاه مبیع عین خارجی باشد و براي تسلیم ثمن یا مبیع مدتی معین نشده باشد و مشتري تــا ســه 
قانون مــدنی)  کــه از آن  402کند (ماده روز ثمن را تأدیه نکند، بایع اختیار فسخ معامله را پیدا می

). در 51، ص.  23تــا، جشود. این حکم اجماعی اســت (نجفــی، بیبه «خیار تأخیر ثمن» تعبیر می
ق، 1409عــاملی،  (حــر «جاَءَ فِیماَ بَیْنَهُ وَ بَینَْ ثلَاَثَۀِ أیََّامٍ وَ إِلَّا فلَاَ بَیْــعَ لَــهُ»روایت نیز آمده است که 

برخــی ). 87، ص. 2ق، ج1387رود (طوســی، ) که احتمال دلالت بر بطلان بیع مــی22  .، ص18ج
اند. به این بیان که صبر بایع براي وصول ثمن مستلزم ضرر اســت مبناي آن را قاعده لاضرر دانسته

)؛ زیرا مبیع در این حالــت در 71، ص.  11ق، ج1414که در روایت نفی شده است (حلی (علامه)،  
که او حق تصرف در آن را هم نــدارد ضمان بایع است و اگر تلف شود از مال او رفته است درحالی

)، ولی محقق نایینی اشکال کرده است که مجرد صبر براي ثمن، 218، ص.  5ق، ج1415(انصاري،  
تواند موجب خیار باشد؛ زیرا ضرر رود و اینکه مبیع در ضمان بایع است نیز نمیضرر به شمار نمی

فعلی نیست، بلکه خیار مستند به اراده طرفین و مقتضاي عقد است؛ زیرا مقتضــاي اراده طــرفین و 
زمان و بدون تأخیر و مســامحه باشــد، امــا اطلاق عقد این است که تسلیم و تسلم به نظر عرف هم

ازآنجاکه این امر در عرف منضبط نیست و ممکن است موجب اختلاف و تنازع شود، شارع مقدس 
زمان آن را سه روز تعیین کرده است. بنابراین، بازگشت خیار تأخیر به شرط ضمنی و تخلف از آن 

). شاهد اینکه، اگر مبیع کلی باشد یا تأخیر در تسلیم عــوض 93، ص.  2ق، ج1373است (نایینی،  
ثمره بحث در این   ).228-224، صص.  5ق، ج1415شرط شده باشد، خیار ثابت نیست (انصاري،  

است که اگر ملاك خیار روایت باشد، اختصاص به بایع دارد و نیز اگر دلیل خیار را لاضرر بدانیم، 
در جایی که بایع تأخیر کرده است، اختصاص به جهل مشتري دارد، ولی اگر دلیل خیــار را شــرط 
ضمنی بدانیم و بایع در تسلیم مبیع تأخیر کند، مشتري ولو با علم به اینکه تفکیــک مبیــع در زمــان 
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، 1389نخست ممکن نیست، اقدام به معامله کرده باشد، باز اختیار فسخ معاملــه را دارد (تبریــزي،  
 ).436، ص.  7ج

 . خیار رؤیت2.2

خیار رؤیت در نظر فقها اختصاص دارد به مورد بیع و شرا با این توصیف که پس از معامله خــلاف 
آن با رؤیت ثابت شود و رؤیت لاحق سبب ایجاد خیار است که همین تصویر مورد نظــر فقهاســت 

انــد ). برخــی گفته58، ص. 10ق، ج1414؛ حلی (علامــه)، 18، ص.  2ق، ج1408(حلی (محقق)،  
انــد کــه کــالا بــا شود متبایعان شرط کردهاین خیار از افراد خیار تخلف شرط است؛ زیرا فرض می

)؛ 245، ص.  5ق، ج1415وصف مذکور باشد و رؤیت، خلاف آن را نشــان داده اســت (انصــاري،  
مثابه شرط ضمن عقد است که تخلــف از آن موجــب شود، عرفاً بهزیرا صفاتی که عقد برآن بنا می

توان گفت دلیل آن، تخلف از شــرط در این صورت می).  210، ص.  3، ج1379(مغنیه،  خیار است  
اند مجرد عدم رؤیت سبب خیار است نه تخلف شرط؛ زیــرا ضمنی ارتکازي است، ولی برخی گفته

اي که غرر مرتفع شود بدون آنکــه آن را گونهخریدار با اعتقاد به اینکه مبیع وصف خاصی دارد؛ به
شرط کند، اقدام به معامله کرده و بعد از رؤیت، خلاف آن ظاهر شده است و اساساً بیع با اعتقاد به 
وصفی که رافع غرر باشد، صحیح است و تخلــف از آن موجــب خیــار اســت (طباطبــایی یــزدي، 

 ). در این صورت باید به دنبال دلیل دیگري براي آن بود.57، ص.  2ق، ج1410
اند با این بیان که لزوم عقد و الزام طــرف بــه آن بــا وجــود . برخی به دلیل لاضرر استناد کرده1

شود و تنها راه جبران آن فسخ و رد اســت؛ زیــرا تخلف وصف ضرر است که با لاضرر نفی می
؛ انصــاري، 292، ص.  4تا، جدر اینجا دلیلی بر گرفتن «ارش» وجود ندارد (حسینی عاملی، بی

). به این دلیل اشکال شده است که ضرر در اینجا ناشی از اصل لــزوم 245، ص.  5ق، ج1415
نیست که با حدیث ضرر برداشته شود، بلکه ضرر مثلاً نقصان مال ناشی از خود بیع است و لــذا 

 ).356، ص.  4ق، ج1429اثبات خیار با آن ممکن نیست (خویی،  
السلام) که در صادق (علیهدراج از امامبناند ازجمله روایت جمیل. برخی به روایات استناد کرده2

فرماید خیــار رؤیــت دارد قطعه زمین را دیده و یک قطعه را ندیده است، می  99مورد کسی که  
السلام) کــه در صادق (علیه) یا صحیحه زید شحام از امام28، ص.  18ق، ج1409(حر عاملی،  

فرماید تا قبل از خروج سهم آن خرد، میمورد کسی که سهم دو قصاب را قبل از خروج آن می
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ق، 1409را خریداري مکن وگرنه در صورت ظهور خلاف، خیــار ثابــت اســت (حــر عــاملی، 
 ).29، ص.  18ج

اند دلیل این خیار نیــز تخلــف از شــرط ضــمنی . برخی با اشکال به دلالت روایات مذکور گفته3
). به این بیان 356، ص.  4ق، ج1429(خویی،  له بالشرط الضمنی»    فالصحیح أن یستدلّ«است؛  

اگر مراد این است که مشتري به فقدان جزء جاهــل بــوده، بیــع غــرري و که در روایت نخست  
اي جدید اســت و اگــر مــراد عــدم باطل است و مراد از خیار رؤیت اختیار بیع است که معامله

رؤیت است، معلوم است که عدم رؤیت موجب خیار نیست و تعبیر بــه خیــار رؤیــت مســامحه 
است و اگر مراد از عدم رؤیت عدم وجود است، مورد خیار تبعض صفقه است و روایت دلالت 
ندارد که مراد عدم رؤیت وصفی است که با اعتقاد به آن به معامله اقدام کــرده اســت. بنــابراین، 
استدلال به این روایت براي خیار رؤیت به معناي تخلف وصف و شرط ممکن نیست. در مورد 

مانــد جــز روایت دوم نیز عدم دلالت آن بر خیار رؤیت واضح است. بنابراین، راهی بــاقی نمی
اینکه بگوییم دلیل خیار، رؤیت شرط ضمنی است و در این صورت خیار اختصاص به مشتري 

که اگر دلیل را روایات بدانیم، خیار اختصاص به هم ندارد، بلکه تابع شرط ضمنی است درحالی
تنهایی ذکر اوصــاف بــهاند  ). برخی گفته359-358، صص.  4ق، ج1429مشتري دارد (خویی،  

براي علم به وجود اوصاف کافی نیست، بلکه علم و اطمینان به صدق مخبر لازم است و ملاك 
در ثبوت خیار مخالفت رؤیت با اوصاف مذکور نیست، بلکه مــلاك بنــاي بــر ســلامت کــالا و 

، ص. 2ق، ج1410شود (طباطبایی یزدي،  اعتقاد به وجود وصفی است که فقدان آن آشکار می
58  .( 

 خیار غبن. 3.2

)؛ خرید به قیمت بیشــتر 463، ص. 3ق، ج1410غبن یعنی معامله به غیر قیمت واقعی (شهید ثانی، 
). در ایــن صــورت اگــر تفــاوت قیمــت 157، ص. 5ق، ج1415و فروش به قیمت کمتر (انصاري، 

قــانون مــدنی). در   416شود (مــاده  فاحش و مغبون جاهل بدان باشد، خیار غبن براي او ثابت می
ق، 1417اند (ابــن زهــره، ثبوت خیار غبن بین فقیهان بحثی نیست. برخی ادعاي اجماع بر آن کرده

، 2ق، ج1373نظر بســیار وجــود دارد (نــایینی، )، ولی در مدرك و دلیل آن اختلاف224، ص. 1ج
 ).57ص.  
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اند. به ایــن بیــان کــه آیــه ) استناد کرده29. برخی به آیه «... تجارت عن تراض...» (نساء، آیه  1
فرماید تجارت باید از روي رضایت باشد؛ «أنَْ تَکوُنَ تِجاَرَةً عنَْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ» و مغبــون بــه می

تفاوت قیمت فاحش رضایت ندارد. بنــابراین، معاملــه او تجــارت عــن تــراض نیســت (حلــی 
آنچه براي عقــد لازم اســت، رضــاي   ). اشکال شده است که68، ص.  11ق، ج1414(علامه)،  

معاملی است نه رضاي قلبی و در عقد غبنی رضاي معاملی وجود دارد؛ تجارت فردي از افــراد 
تراضی معاملی است و تجارت عن تراض خبر بعد از خبر است؛ یعنی اکل مال به تجارت و بــه 

به بیان دیگر، وصف مالیت در اراده   ).99، ص.  6، ج1389رضاي معاملی جایز است (تبریزي،  
خریدار وارد نشده است تا فقدان آن موجب عدم رضاي او باشد. اگر هم مقصود باشــد، تــا در 

) و به فرض هــم وصــف مالیــت 159، ص.  5ق، ج1415عقد ذکر نشود، اثري ندارد (انصاري،  
شرط باشد، خیار تخلف وصف ثابت است نه خیار غبن؛ وانگهی در صورت فقــدان رضــا عقــد 

شود؛ مثل عقد فضولی و مجالی براي ثبــوت خیــار شود و با الحاق رضا بدان مؤثر میاثر میبی
 ).  407، ص.  5ق، ج1392غبن نیست (خمینی، 

. عده بیشتري بر این باورند که غبن ضرر است و با وجود آن، لزوم معامله بــر مغبــون مســتلزم 2
طوســی، ؛ 224، ص. 1ق، ج1417(ابــن زهــره، شــود  ضرر است که به حدیث لاضرر نفــی می

، 3ق، ج1410؛ شــهید ثــانی،  68، ص.  11ق، ج1414؛ حلی (علامــه)،  42، ص.  3، جق1407
؛ حســینی 190، ص.  8ق، ج1418؛ طباطبــایی،  47، ص.  2تــا، ج؛ فاضل مقــداد، بی465ص.  

. اشــکال شــده اســت کــه ضــرر را )42، ص.  23تا، ج؛ نجفی، بی570، ص.  4تا، جعاملی، بی
توان از طریق دیگري غیر از خیار جبران کرد. مثلاً اگر مشــتري مغبــون شــده اســت، بــایع می

مانده ثمن را به او زیادي ثمن را به او برگرداند و اگر بایع مغبون شده است، مشتري مقدار باقی
بدهد. نهایت اینکه، خیار تنها در صورتی ثابت اســت کــه غــابن از بــذل تفــاوت امتنــاع کنــد 

 ).161، ص.  5ق، ج1415(انصاري،  
) نیــز 32، ص.  18ق، ج1409(حــر عــاملی،  شــمارد  . روایاتی که غبن را ســحت و حــرام می3

اشکال شده است که این روایــات دلالــت بــر حرمــت   عنوان مستند خیار غبن ذکر شده، ولیبه
کند نه ثبوت خیار و احتمال دارد مراد از غابن کسی باشد که با خدعه مــال دیگــري خیانت می

) و نیز روایــاتی کــه از 165، ص. 5ق، ج1415گیرد و لذا مستحق عقاب است (انصاري، را می
فرمایــد ها به غیر قیمت بازار نهی کرده اســت و میتلقی رکبان (استقبال کاروان) و خرید از آن
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فروشنده اگر وارد بازار شود و ببیند که قیمت متفاوت بوده است، خیار دارد؛ «فَإنِْ تلََقَّى مُتلََــقٍّ 
در ایــن روایــت،  ).280، ص.  13ق، ج1408فصَاَحبُِ السِّلعَْۀِ باِلْخِیاَرِ إِذَا وَرَدَ السُّوق» (نــوري،  

)؛ زیرا اگر قیمــت 64، ص.  11ق، ج1414غبن سبب خیار قرار داده شده است (حلی (علامه)،  
)، امــا 426، ص. 4ق، ج1392اي براي فسخ معامله ندارد (خمینــی، برابر باشد، فروشنده انگیزه

اند سند آن مجهول و در کتب حدیث وارد نشــده اســت و ادعــاي در مورد این روایت هم گفته
و عمــل اصــحاب بــدان نیــز پذیرفتــه )  389، ص.  14ق، ج1415(نراقی،  انجبار آن به شهرت  

نیست؛ زیرا عمل اصحاب وقتی جابر ضعف سند است که روایت در کتب اربعــه حــدیث آمــده 
) یا در مقام افتا بــدان اســتناد کــرده باشــند (خمینــی، 160، ص.  5ق، ج1415باشد (انصاري،  

 ).  225، ص.  4ق، ج1392
دانــد . شیخ انصاري پس از نقد و بررسی ادله، دلیل عمده در این مسئله را اجماع و شــهرت می4

 ).165، ص.  5ق، ج1415(انصاري،  
ترین مدرك براي خیــار اند کامل. محقق نایینی و شاگردانش به شرط ضمنی استناد کرده و گفته5

). به این معنا که مســاوات در 57، ص.  2ق، ج1373نایینی،  غبن، تخلف از شرط ضمنی است (
. منــاط ثبــوت )234، ص.  4ق، ج1429(خــویی،  قیمت شرط ضمنی عقلایی در معامله اســت  

). ارتکــاز در عــرف 314ق، ص.  1422خیار غبن، شرط مرتکز در عرف عام است (سیستانی،  
عام همان شرط ضمنی است نه شرط ارتکازي که ارتکاز در ذهن متعاملین است. شرط ضمنی 
به این معناست که مدلول التزامی الفاظ عقود دلالت بر تساوي عوضین در مالیت دارد و گــویی 
متعاملین ضمن عقد بر این معنا توافق کرده و با اعتقاد به تساوي عوضین در مالیــت، اقــدام بــه 

اند ولو بدان التفات نداشته و آن را قصد نکرده باشند. مثلاً مشــتري بــا ایــن اعتقــاد معامله کرده
طور ضــمنی بــر طــرف دیگــر وارد معامله شده که قیمت مبیع معادل با ثمن است و این یعنی به

شرط کرده است که خرید یا فروش بر اساس قیمت بازاري باشد. تخلف از این بنا موجب عدم 
نحو تقیید نیست که فقدان آن موجــب شرط تساوي در مالیت بهشود، ولی  تراضی به معامله می

نحو نحو داعی هم نیست که تخلف از آن اثري نداشــته باشــد، بلکــه بــهبطلان معامله شود و به
منزله انشاي صریح در مــتن این بنا، عرفی و نوعی است و نه شخصی، لذا بهشرط ضمنی است.  

طباطبــایی ؛  58، ص.  2ق، ج1373نــایینی،  عقد بــوده و تخلــف از آن موجــب خیــار اســت (

https://ilr.isu.ac.ir/?lang=fa


 1405تابستان  | 72پیاپی   |شماره دوم  |سال بیست و هفتم              1066

اند کــه چنــین بنــایی در عــرف خمینی اشکال کرده). امام38و    34، صص.  2ق، ج1410یزدي،
 فرض ثابت هم که باشد، بازگشت آن به خیار تخلف شرط است نه خیار غــبنثابت نیست و به

دانــد ) و خود ایشــان، بنــاي عقــلا را دلیــل خیــار غــبن می411، ص.  4ق، ج1392(خمینی،  
اند که معنــاي بنــاي عقــلا چیســت. آیــا )، ولی توضیح نداده430، ص.  4ق، ج1392(خمینی،  

غــرض چیزي غیر از همین تبانی بر تساوي در مالیت است؟ معناي شرط ضمنی این است کــه  
نوعی عقلا در معاملات معاوضی تبدیل مالیت است و مبادله عوضــین در واقــع، وســیله تبــادل 

شــود و ایــن ماننــد بر این غرض واقع میمالیت است. لذا معامله بما هی معاوضه و مبادله مبنی
اغراض شخصی نیست که بدون ذکر در متن عقد معتبر نباشد. شــاهد اینکــه، عــرف، فروشــنده 

کند و اگر بناي معاوضات بر مساوات در مالیت نبود، وجهی براي ذم وجــود غابن را مذمت می
نداشت؛ زیرا اگر تساوي در مالیت غرض نوعی عقلایی از عقود معاوضی نبــود، عــدم تســاوي 

بناي متعاملین ).  237، ص.  4ق، ج1427شد تا موجب ذم باشد (اصفهانی،  خدعه محسوب نمی
در خریدوفروش بر قیمت عادله است و تخلف از این بنــا موجــب خیــار بــراي مغبــون اســت 

دانان نیز همین نظر را پذیرفته و در داوري بین ). برخی حقوق30تا، ص.  (شریعت اصفهانی، بی
اند استناد به قاعده لاضرر یک حکم ثانوي است و با وجــود قاعده لاضرر و شرط ضمنی گفته

رسد. توافق ضمنی طرفین در تعــادل ارزش و مالیــت بــراي حکم اولی، نوبت به اجراي آن نمی
مانــد کند و موردي براي استناد به حکم ثانوي لاضــرر بــاقی نمیجبران زیان مغبون کفایت می

). شاهد آنکه، شرط خیار غــبن، جهــل مغبــون بــه قیمــت 89، ص.  1ب، ج  1399(کاتوزیان،  
تــر از اگر کسی با علم به قیمت و بر اثر اضطرار یا شتاب ملــک خــود را ارزانبازاري است و  

تر از قیمت واقعی بخرد، خیار ندارد و این حکم با شــرط قیمت واقعی بفروشد یا ملکی را گران
اند چون مغبون در صورت علــم، در ضمنی بهتر قابل فهم است. مشهور بنا بر دلیل لاضرر گفته

واقع به زیان خود اقدام کرده است، ضرر او ناشی از حکم شارع به لزوم نبوده تا شارع به حکم 
)، ولی مطــابق نظریــه شــرط ضــمنی، 166، ص.  5ق، ج1415لاضرر لزوم را بردارد (انصاري،  

زیرا ضرر یعنی فقدان چیزي که متضرر واجد آن بوده اصلاً ضرري وجود ندارد تا جبران شود؛  
اقدام مغبون به معامله با علم به نقصان مالیت بــه معنــاي عــدم اشــتراط تســاوي در که  درحالی

مالیت است و لذا واجد چیزي نبوده است تا فاقد آن باشد. پس اصلاً متضرر نشده است تــا بــا 
خیار جبران شود وگرنه اگر تساوي در مالیت به شرط ضمنی را نپذیریم، مجرد ضرر حتــی در 
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صورت جهل هم موجب رفع لزوم و ثبوت خیار نیست چه رسد به حالت علم؛ زیرا اگر شــرط 
تساوي نباشد، مغبون حین معامله واجد چیزي نبوده است که فقدان آن ضرر باشد؛ یعنی اقــدام 

 ).   217، ص.  2ق، ج1373هر صورت که باشد (نایینی،  به معامله کرده است به

 خیار عیب. 4.2

تواند معامله را فســخ یــا آن را در معامله عین معین اگر مورد معامله معیوب باشد، طرف مقابل می
قــانون مــدنی). فقیهــان   422نامنــد (مــاده  امضا کند و ارش بگیرد. این اختیار را «خیار عیب» می

نظر و بلکه اجماع دارنــد امامیه بر ثبوت خیار و تخییر بین رد و ارش در صورت ظهور عیب اتفاق
ق، 1415؛ انصــاري، 81، ص. 11ق، ج1414؛ حلــی (علامــه)، 133، ص. 2ق، ج1387(طوســی، 

نظر است. برخــی روایــات )، ولی در دلیل آن اختلاف236، ص. 23تا، ج؛ نجفی، بی276، ص.  5ج
 ق، ص.1406، الســلامعلیه الرضــافقه؛ 30، ص. 18ق، ج1409بر آن ذکر شده است (حر عــاملی، 

ولــی برخــی بــه تخلــف از انــد، که خالی از اشکال نیست و فقها در جاي خود بدان پرداخته)  253
در عقود معاوضی، بناي طــرفین بــر تعــادل و ســلامت اند. به این بیان که  شرط ضمنی استناد کرده

عوضین است. این شرط ضمنی در هر معامله معوضی وجــود دارد کــه موضــوع آن بایــد ســالم و 
طور ضمنی مراد طــرفین اند و این امر بهعیب باشد و متعاملان عیوب پنهانی کالا را تضمین کردهبی

اي است که نیازي اندازهالوفاست و اهتمام بایع و مشتري بر مبیع سالم بهاست و شرط ضمنی واجب
بینند و عدم ذکر این شرط در عقد، اعتماد بــر همــین اصــل اســت و ذکــر آن هــم به شرط آن نمی

بر ظن غالب به سلامت مبیع است که مســتند اي جز تأکید ندارد. اقدام مشتري به معامله مبنیفایده
به اصل سلامت است. لذا اگر عیبی در مبیع پیدا شود، باید با خیار جبــران شــود (حلــی (محقــق)، 

، 5ق، ج1415؛ انصاري،  190و    80، صص.  11ق، ج1414؛ حلی (علامه)،  29، ص.  2ق، ج1408
، بحرانــی، 282، ص.  3ق، ج1413؛ شــهید ثــانی،  282، ص.  3ق، ج1410؛ شهید ثانی،  271ص.  

    ).  79، ص.  19، ج1363
اشکال شده است که خیار عیب در جایی است که شخص بــا اعتقــاد بــه صــحت کــالا (جهــل 
مرکب) اقدام به معامله کرده است، اما در جایی که جهل بسیط دارد، معامله بــه ســبب غــرر باطــل 
است نه متزلزل؛ زیرا علم به اوصاف عوضین و ازجمله وصف صحت، شرط صــحت معاملــه اســت 

شود که اطلاق عقد اقتضا دارد اشــتراط ضــمنی ). در پاسخ گفته می51، ص.  2، ج1379(ایروانی،  
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ارتکازي را و همین رافع غرر است. بنابراین، بیع بدون ذکر وصف صحت هم صحیح است و غرري 
اند و این نیست الذکر در عقد ندانستهو باطل نیست و فقیهان نیز وصف صحت را جزو اوصاف لازم

). در مــورد ایــن بیــان 271، ص. 5ق، ج1415مگر بنا بــر اعتمــاد بــر اصــل ســلامت (انصــاري، 
 ملاحظاتی وجود دارد.

نخست اینکه، اطلاق عقد انصراف به فرد صحیح دارد؛ زیــرا در مقــام اعطــاي عــوض، غــرض 
گوید گندم موجــود در فــلان مکــان را فــروختم، متعاملین نوعاً فرد صحیح است. مثلاً اگر بایع می

انصراف به فرد صحیح از آن دارد و مثل این است که بگوید گندم سالم در آن مکان را فــروختم و 
حال انصراف، حال توصیف است از باب تعدد مطلوب نه تقیید؛ یعنی مثلاً گندم شامل همه افراد آن 

شود، ولی ازآنجاکه غلبه وجود با افراد سالم است به همان انصراف دارد. لذا اگر کسی چیزي را می
با علم به سلامت آن بخرد، وصف صحت داعی بر معامله است نه التزام شرطی و داعی قید مطلوب 
و غرض نیست. نهایت اینکه، اصل صحت مفید ظن به وصف صحت است. بنابراین، خیار عیــب بــا 
خیار اشتراط تفاوت دارد. انصراف مستلزم شرط ضمنی ارتکازي قلبی است نه شرط فعلی. شــرط 

که این شرط مورد فعلی نیازمند التزام فعلی انشایی است؛ البته غالب موارد چنین است، ولی مادامی
شود. انصــراف از بــاب تعــدد توجه فعلی طرفین نباشد، اعتباري ندارد و ادله شروط شامل آن نمی

مطلوب است؛ یعنی هم ذات کالا و هم وصف صحت مقصود است، ولی نه به معناي التــزام بــه آن، 
بلکه به معناي بیان واقع و رفع غرر. لذا فرد معیوب هم مبیــع اســت و انشــاي بیــع شــامل آن هــم 

خاطر غلبه وجود، ولــی لازمــه آن اشــتراط شود، ولی اطلاق عقد انصراف به فرد صحیح دارد بهمی
 ).  66-65، صص.  2ق، ج1410نیست (طباطبایی یزدي،

دوم اینکه، مقصود از این بیان این است که اشتراط ضمنی ارتکازي سبب رفع غــرر اســت چــه 
گوییم اشتراط صریح هم رافع غرر نیست چه رســد بــه اشــتراط رسد به اشتراط صریح، ولی ما می

ضمنی. آنچه رافع غرر است، علم به وصف صحت یا اخبار بایع بدان است، اما اشتراط ولو صــریح 
باشد مستلزم اخبار نیست. اگر مشتري شرط کند مبیع سالم باشد و بایع هم قبول کند، این اشــتراط 

شود. بنــابراین، رافــع غــرر بــه معنــاي و قبول انشا است نه اخبار. لذا متصف به صدق و کذب نمی
جهالت نیست. اصل صحت که به دلیل غلبه از امارات عقلایی است، خود رافع غرر است و نیاز بــه 
اشتراط و اخبار ضمنی و صریح نیست. بنابراین، اصلی به نام اشتراط ضمنی در بیع وجــود نــدارد. 

کنند، اگر هم در مورد خاصی چنین در نوع معاملات، بالوجدان متعاملین بر وصف صحت تبانی نمی
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شود. آنچــه اطــلاق عقــد اقتضــا دارد، وجــود له خیار تخلف از شرط ثابت میباشد، براي مشروطٌ
موضوع عقد است بدون لحاظ سلامت و عیب آن؛ یعنی در متعلق عقد چیزي جز ذات کالا لحــاظ 

صورت توصیف. قصد بایع، مبادله کالاي خود با ثمن اســت و صورت تقیید و نه بهنشده است، نه به
نه کالاي صحیح. هرچند قصد مشتري خرید کالاي صحیح است، بایع ملتزم به سلامت مبیع نیست؛ 

که مشتري هم ملتزم به سلامت ثمن نیست. نتیجه اینکه، اشتراط صریح تأکیــد نیســت، بلکــه چنان
اشتراط مستقلی است و تخلف از آن موجب خیار است و ارجاع خیار عیب به تخلف شرط صحیح 
نیست؛ چه شرط ضمنی که شیخ انصاري قائل بدان است و چه شرط اغلبی که ســید یــزدي معتقــد 

). پاسخ این است کــه اطــلاق عقــد اقتضــا دارد 12-10، صص.  5ق، ج1392بدان است (خمینی،  
اعتبار وصف صحت را، لیکن مقصود از اطلاق در مقام اثبات عدم تقیید به وصــف صــحت نیســت، 

طور ارتکــازي در بلکه عدم تقیید به تبري از عیوب یا التزام به عیوب است. بدین معنا که عقلا بــه
دانند برخلاف سایر کنند و وصف صحت را در مالیت اشیا دخیل میمبادله، مالیت اشیا را لحاظ می

اوصاف که در مالیت دخالت ندارند. بنابراین، ترك شرط صریح به اعتماد بر اصــل صــحت و عــدم 
دانان نیز تصــریح ). برخی از حقوق388-385، صص.  4ق، ج1429تقیید عقد بدان نیست (خویی،  

طور ضمنی اعلام اراده و توافق بر لــزوم بر انعقاد معامله بهاعلام اراده و توافق اراده مبنیاند که  کرده
سلامت عوضین هم است و حق فسخ براي جبران ضرر خریدار ریشه قــراردادي دارد (کاتوزیــان، 

 ).93، ص.  1ب، ج  1399
بر همین قاعده است. لذا برخی ارش را جزئی گرفتن ارش نیز در صورت امضاي عقد هم مبنی

شــود (شــهید ثــانی، اند که در ازاي نقص در عین یا وصف مبیــع از بــایع گرفتــه میاز ثمن دانسته
) 236، ص.  23تــا، ج). بنا بر این نظر، ارش مطابق قاعده است (نجفی، بی474، ص.  3ق، ج1410

وصف صحت جزئی از مبیع نبوده و ثمن در مقابل آن قرار نگرفته است، ولی در و بر فرض هم که  
منزله علت براي پرداخت مقدار از ثمن است. لذا وقتی عیب مبیع زیادي قیمت دخالت دارد و لذا به

شود که پرداخت آن مقدار از ثمن وجــه عقلایــی نداشــته اســت (خمینــی، شود، معلوم میظاهر می
اند ارش امري خلاف اصل است و لذا اختصاص بــه بیــع )، ولی برخی گفته18، ص.  5ق، ج1392

دارد، ولی اصل رد در اثر عیب که مبناي آن شرط ضمنی است، در باقی عقــود نیــز جــاري اســت 
)، ولی برخی اختیــار بــین رد و ارش را بــراي مــوجر در 71، ص.  2ق، ج1410(طباطبایی یزدي،  
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) و نیز براي زوجه در صورت معیوب 222، ص. 27تا، جصورت معیوب درآمدن اجرت (نجفی، بی
انــد ذکــر )و گفته40، ص.  31تــا، جاند (نجفی، بیدرآمدن مهر را به دلیل شرط ضمنی ثابت دانسته

) یــا از بــاب مثــال 278، ص.  5ق، ج1415مبیع در روایات نیز بیان غالب موارد است (انصــاري،  
خصوص با ملاحظه مناط که قرینه عرفی است بر اینکه مراد از مبیــع، کنایــه از عــوض در است؛ به

). بنا بر اینکه دلیل خیار 70، ص. 2ق، ج1410بیع است، خواه مبیع باشد یا ثمن (طباطبایی یزدي، 
سلامت مبیع از مقتضیات اطلاق عقــد عیب شرط ضمنی باشد، تبّري از عیوب نیز جایز است؛ زیرا  

حسب عرف و عادت متضمن آن است کــه منصــرف بــه یعنی التزامات ضمنی تبعی است که عقد به
، برد (حلی (علامه)موارد معمول در نوع معامله است و لذا برائت از عیوب، این اطلاق را از بین می

 ).  112، ص.  2ق، ج1373؛ نایینی، 87، ص.  11ق، ج1414

 خیار تبعض صفقه. 5.2

یکی دیگر از خیاراتی که بحث شرط ضمنی در آن مطرح است، «خیار تبعض صفقه» است. خیــار 
شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطــل باشــد تبعض صفقه وقتی حاصل می

، ص. 2ق، ج1420مثل اینکه پس از عقد معلوم شود بعض از مبیع، مال غیر است (حلی (علامــه)،  
تــا، ) یا تلف شده (نجفــی، بی41، ص.  2ق، ج1408) یا از جنس مبیع نیست (حلی (محقق)،  277

) و... . در ایــن 9، ص.  2ق، ج1408) یا مالیــت نداشــته اســت (حلــی (محقــق)،  161، ص.  23ج
صورت مشتري حق خواهد داشت بیع را فسخ کند یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است، قبول 

 قانون مدنی).   441کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است، ثمن را استرداد کند (ماده 
اند. به این معنا که مشتري هر جزئی از مبیــع را برخی دلیل آن را تخلف از شرط ضمنی دانسته

شرط انضمام به اجزاي دیگر خریده و درمجموع، خرید یک چیز را اراده کرده است. لــذا هرگــاه به
این شرط موجود نباشد و بعض اجزاي مبیع مال غیر باشد، مشتري خیار تخلف شــرط دارد؛ زیــرا 

؛ 81، ص.  2ق، ج1410(طباطبــایی یــزدي،  ســازد  بعض کالا گاه غرض و مقصود او را محقق نمی
). بحــث 292و    201، صــص.  1ق، ج1429؛ هاشمی شــاهرودي،  211، ص.  4ق، ج1429خویی،  

ها شرط ضمنی بر انضمام تا آنجا مسلّم فرض شده است که در مورد انتقال خیار به ورثه و حق آن
شــود و لازمــه آن مقام مورث میتوریث حق مانند توریث مال است که ورثه قائماند  در فسخ گفته

اندازه سهم خود، معامله را اجازه دهد یا فسخ کند، امــا ازآنجاکــه میــت بــه این است که هرکس به
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طور مستقل نافذ نیست و توافــق شرط ضمنی ملتزم به عدم تبعض صفقه شده است، اعمال خیار به
تبعض صــفقه اســت، ولــی   ،موضوع خیار  ).158، ص.  2ق، ج1373همه وراث لازم است (نایینی،  

شود و هرجا این شرط متصور باشد، معامله واحد فرض میملاك تبعض صفقه شرط ضمنی است.  
تبعض موجب خیار است وگرنه معامله ولو در واقع هم واحد باشد، تبعض موجــب خیــار نیســت. 
براي مثال، بایع نصف کتاب را به پنج تومان و نصف دیگر را به ده تومان فروخته، ولی غرض یــک 

بر عدم تبعض در آن وجــود دارد. حــال اگــر مشــتري معاملــه را معامله است و شرط ضمنی مبنی
یابــد، ولــی اگــر قصــد بــایع نسبت به بعض آن رد کرد، تبعض محقق شده است و خیار جریان می

ولــی مشــتري دو   -کند یک پیمانه یــا دو پیمانــه  فرقی نمی  -فروش یک خرمن گندم معین باشد  
پیمانه از آن را بخرد و یک پیمانه را به دلیل معیوب بودن رد کند، مثل این اســت کــه از اول یــک 

شــرط ضــمنی پیمانه خریده است که بیع حقیقتاً واحد است، ولی خیار تبعض جریان نــدارد؛ زیــرا  
 ).81، ص.  2ق، ج1410بر انضمام وجود ندارد (طباطبایی یزدي،مبنی

 خیار تفلیس. 6.2

هرگاه مشتري ورشکسته شود و نتواند ثمن را تأدیه کند و عین مبیــع نــزد او موجــود باشــد، بــایع 
قانون مدنی) که از آن به خیار تفلیس یــاد   380تواند معامله را فسخ کند و مبیع را بردارد (ماده  می
که دیدیم، مبناي رود و چنانشود. خیار تفلیس در واقع صورتی از خیار تأخیر ثمن به شمار میمی

توان آن را تقریر کرد و آن، شــرط خیار تأخیر ثمن نیز شرط ضمنی است، ولی به بیان دیگر نیز می
است که عقد بالالتزام دلالت بر آن دارد و هرگاه مشتري از تأدیــه   بر قدرت تسلیم ثمنضمنی مبنی

کند و تخلف از آن موجب خیار اســت. مــثلاً در آن عاجز شود، بایع اختیار فسخ معامله را پیدا می
بر بر انتقال ملکیت عوضین و دلالت التزامی مبنیعقد بیع دو دلالت وجود دارد؛ دلالت مطابقی مبنی

التزام هریک از متعاقدان بر انتقال مذکور و تسلیم آن به طرف دیگر. لــذا عجــز از تســلیم موجــب 
الیه است به دلیل مخالفت با شرط ضمنی که مــدلول التزامــی عقــد اســت (آملــی، خیار براي منتقلٌ

اند ). برخی این بیان را بهترین وجه براي اثبات خیار در این مورد شــمرده465، ص.  2ق، ج1413
دیگر، بناي عقلا در معاوضات بــر تســلیم عبارتبه  ).267، ص.  1ق، ج1429(هاشمی شاهرودي،  

در مقابل تسلیم است. بنابراین، هرگاه تسلیم در یک طرف متعذر شود، در طرف دیگر خیار ایجــاد 
 ).159، ص.  30ق، ج1418شود (خویی،  می
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 خیار تعذر تسلیم. 7.2

در عقود معاوضی، قدرت بر تسلیم شرط صحت معامله است و بطلان عقدي که قدرت بــر تســلیم 
، 10ق، ج1414؛ حلی (علامــه)،  157، ص.  2ق، ج1387آن وجود ندارد، اجماعی است (طوسی،  

)، ولی ایــن در صــورتی 175، ص.  4ق، ج1415؛ انصاري،  384، ص.  22تا، ج؛ نجفی، بی48ص.  
است که ناتوانی بر تسلیم مبیع هنگام عقد وجود داشته و از اوصاف مبیع باشد مثــل اســب فــراري 

تواند به استناد تعــذر تســلیم، معاملــه را و...، ولی اگر ناتوانی پس از عقد عارض شود، مشتري می
در ایــن مــوارد ).  316ق، ص.  1422(سیســتانی،  فسخ کند که بدان «خیار تعــذر تســلیم» گوینــد  

مشتري با پندار امکان تسلیم مبیع، اقدام به معامله کرده و سپس عدم آن ظــاهر شــده اســت. مــثلاً 
اي را که عادت به برگشت دارد یا حیوانی را کــه بــه چــرا فرســتاده شــده، بــه گمــان اینکــه پرنده
گردد خریده است، سپس تسلیم آن متعذر شود به اینکه حیوان فرار کنــد و پرنــده برنگــردد و برمی

وضع داخلــی بــایع   ). ممکن است سبب تعذر تسلیم509، ص.  3ق، ج1410مانند آن (شهید ثانی،  
بسیاري از فقیهان خیــار ). 394، ص. 1تا، جباشد مثل حبس، بیماري، ورشکستگی و... (حکیم، بی

اند؛ ظاهراً به این دلیل که طور مستقل نپذیرفته و شرایط و احکام آن را ذکر نکردهتعذر تسلیم را به
اند (شــهید تعذر تسلیم نوعی عیب است و احکام آن را دارد، ولی برخی آن را خیار مستقلی دانسته

قانون مــدنی بــه پیــروي از رویــه ).  316ق، ص.  1422؛ سیستانی،  509، ص.  3ق، ج1410ثانی،  
طور پراکنده و طور مستقل مطرح نکرده، بلکه در چند ماده بهمشهور فقیهان، خیار تعذر تسلیم را به

قانون مــدنی   380البته آن هم به پیروي از فقه امامیه، از خیار تعذر تسلیم یاد کرده است مثل ماده  
له در صورت که براي مشروطٌ  240ماده    که براي بایع در صورت تعذر تسلیم ثمن در اثر تفلیس یا

که براي مستأجر در صورت امتنــاع از تســلیم عــین  476علیه از مفاد شرط یا ماده امتناع مشروطٌ
که براي مزارع در صورت امتناع عامل از انجام عمل حق فسخ قائــل شــده   534مستأجره یا ماده  

 است.
اند مبیع قبل از قبض مشتري در ضمان و عهده بایع است، ولــی در بحث از دلیل این خیار گفته
تــوان از آن اســتفاده منزله تلف آن نیست و در برخی مــوارد میازآنجاکه عدم امکان تسلیم مبیع به

). عدم جواز فسخ مســتلزم ورود 509، ص.  3ق، ج1410شود (شهید ثانی،  کرد با خیار جبران می
)، ولــی برخــی 329، ص. 4ق، ج1410شود (شــهید ثــانی، زیان است که به حدیث لاضرر نفی می

بر تسلیم در معاوضات است. لــذا خیــار تعــذر تســلیم اند دلیل این خیار نیز شرط ضمنی مبنیگفته
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القاعده است و نه از باب ضرر و مقتضاي این شرط آن است که هرگاه یــک طــرف از تســلیم علی
؛ 128، ص. 2ق، ج1410طباطبــایی یــزدي، له حق فسخ داشته باشد (مفاد خودداري کرد، مشروطٌ

اند مبناي خیار برخی گفته ).339ق، ص. 1426؛ هاشمی شاهرودي،  55، ص.  12، ج1374حکیم،  
بــه نظــر ). 595و     571، صص.  5ق، ج1392خمینی،  تعذر تسلیم، بناي عقلاست نه شرط ضمنی (

رسد مقصود ایشان از نفی شرط ضمنی، شرط ضمنی ارتکازي باشد وگرنه مفاد بناي عقلا همان می
. از استقراي موارد )604، ص.  7، ج1368(خویی،    اندشرط ضمنی است که برخی بدان اشاره کرده

تــوان بــه گوناگون در فقه امامیه که با استناد به تعذر تسلیم حکم به فسخ معاملــه شــده اســت، می
قاعده کلی در این موضوع دست یافت ازجمله در تلف مبیع قبل از قــبض توســط بــایع (طوســی، 

، 3ق، ج1410؛ شــهید ثــانی،  115، ص.  10ق، ج1414؛ حلی (علامــه)،  117، ص.  2ق، ج1387
ق، 1410(شهید ثانی،  )، نایاب شدن مبیع در بیع سلم  277، ص.  6ق، ج1415؛ انصاري،  526ص.  

)، نایاب شدن ثمن در بیع نقد یا مشتري فرار کند و تسلیم ثمن متعذر شــود (حلــی 422، ص.  3ج
، 4ق، ج1410)، تعذر استیفاي منفعت در اجاره (شــهید ثــانی،  111، ص.  10ج  ق،  1414(علامه)،  

؛ 214، ص. 3ق، ج1387)، تــرك عمــل در مســاقات (طوســی، 300تا، ص.  ؛ رشتی، بی329ص.  
)، تعذر تحصیل شرط در شــرط ضــمنی صــریح (نراقــی، 491، ص.  18جق،  1414(علامه)،  حلی  
اند در تحقق خیار تعذر، تسلیم شرط نیست، بلکه صرف تخلــف ). لذا برخی گفته136، ص.  1375

) و بر همین اساس، خیار تعذر تسلیم 227، ص. 5ق، ج1392از شرط موجب خیار است (خمینی،  
 ).177، ص.  4، ج1368اند (خمینی، را نیز «خیار تخلف تسلیم» نامیده

 گیرينتیجه

خواهد و دلیل بــراي فســخ از ســه حالــت خــارج اصل در عقود بر لزوم است و فسخ آن دلیل می
 نیست.

. یا دلیل شرعی است که در «خیار مجلس» و «خیار حیــوان» پذیرفتــه شــده اســت؛ البتــه در 1
 خیارات دیگر نیز روایاتی ذکر شده، ولی سنداً و دلالتاً مورد مناقشه قرار گرفته است.

صورت شرط صریح در ضمن عقد است که در «خیار شرط» متصــور . یا توافق اراده طرفین به2
است و مطابق اصل حاکمیــت اراده و آزادي قــراردادي و عمومــات وفــاي بــه عقــد و شــرط 

الوفا بوده و ضمانت اجرایی تخلف از آن، خیار اشتراط یا تخلف شرط است؛ زیرا الزام بــه لازم
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له است که به دلیل لاضرر این حکــم از گــرده عقد بدون مفاد شرط مستلزم ضرر براي مشروطٌ
عنوان حکم ثانوي دلیل خیار است کــه آن هــم شود. لذا لاضرر معمولاً بهله برداشته میمشروطٌ

و اگــر مورد مناقشه است به اینکه در این موارد صحت عقد موجب ضــرر اســت نــه لــزوم آن  
 بخواهیم به لاضرر استناد کنیم، باید بگوییم عقد باطل است نه خیاري.

روشنی تبیین شد، دلیل اغلــب بار در پژوهش حاضر به. مطابق نظر برخی از فقیهان که نخستین3
مدلول عرفی و التزامی الفاظ عقود. شرط ضمنی عبارت است از    خیارات «شرط ضمنی» است.

دیگر، مقتضاي اطلاق عقود که از نظر عرف دلالت بر اراده ضمنی و مشــترك طــرفین عبارتبه
رود و از آن جهت که تعهد را از ابتدا مشــروط و منزله تصریح در قرارداد به شمار میدارد و به
هــاي شــود. ایــن شــرط و اقتضــا چهرهکند مشمول عمومات وفاي به عقد و شرط میمقید می

کنــد. مــثلاً گوناگون دارد و تخلف از هر مورد آن عنوان مستقلی براي انحلال عقــد تعریــف می
زمــان و بــدون مقتضاي اطلاق عقد و اراده طرفین این است که تسلیم و تسلم به نظر عــرف هم

تأخیر و مسامحه انجام گیرد و تخلف از آن موجب «خیار تأخیر» است یا در مواردي که کــالا 
اند، رؤیــت با توصیف معامله شود و طرفین با اعتقاد به وجود آن وصف به معامله مبادرت کرده

خلاف آن سبب «خیار رؤیت» است. همچنین، بناي عرفی و نوعی متعاملین بر تساوي عوضین 
منزله انشاي صریح در عقد بوده و تخلف از آن موجب «خیار غــبن» اســت و نیــز در مالیت به

طور بناي طرفین بر تعادل و سلامت عوضین اقتضا دارد متعــاملین عیــوب پنهــانی کــالا را بــه
ضمنی تضمین کنند و هرگاه روشن شود که کالا قبل از عقد معیوب بوده است، «خیــار عیــب» 

بر خرید اجزاي مبیع بــه انضــمام هــم اســت و اگــر شود. همچنین، شرط ضمنی مبنیمحقق می
نحوي باطل شود، مشتري نسبت به جزء صحیح، «خیار تبعض معامله نسبت به جزئی از کالا به

شود. لــذا هرگــاه صفقه» دارد. امکان تسلیم و مبادله کالا نیز از مفاد شرط ضمنی محسوب می
مثلاً مشتري به دلیل ورشکستگی نتواند ثمن را بدهد، بایع «خیار تفلیس» دارد یا اگر به دلیــل 

شــود. از اســتقراي مــوارد فــوق در مــدالیل دیگري متعذر شود، «خیار تعذر تسلیم» محقق می
توان به قاعده شرط ضمنی و تأثیر آن در انحــلال عرفی الفاظ عقود و تصریح فقیهان بر آن، می

  .عقد پی برد
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